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  چكيده
هاي ديني ما براي اجراي حدود و تعزيرات، علاوه بر آثار مثبت وضعي آن  گرچه آموزه         

فقه، موضوع اقامه حدود و يا اند اما همواره يكي از مسائل پرماجرا در  اهتمام خاصي قايل شده
ايجاد دو جبهه متقابل  به بوده است تا آنجا كه منجرّ) ع(تعطيلي آن در عصر غيبت معصومين

، و برخي از اندگرفتهدر صف موافقين قرار اي از فحول فقهاي اماميه   عدهگرديده است؛
 وظيفه اختصاصي محقّقين فقها نيز مخالف اجراي حدود در زمان غيبت گرديده و اين حقّ را

خورد كه  چشم مي در مورد تعزيرات نيز اين اختلاف به. اند معصوم يا نايب خاص ايشان دانسته
كه از اختيارات حاكم  عهده حاكم به معناي قاضي بوده و يا اين تعيين كميت و كيفيت تعزير به

يل ادلّه طرفين در اين مقاله كوشش شده است ضمن بررسي و تحل. اسلامي يعني ولي امر است
در هر دو موضوع، مستندات روايي موجود در اين زمينه را مطرح ساخته و ابعاد گوناگون اين 

  .موضوع مورد كنكاش قرار گيرد
  .حاكم، حد، تعزير، سلطان، حكم، كيفر :ها كليد واژه        

                                                 

 .13/7/1387:؛ تاريخ تصويب نهايي28/11/1386:خ وصوليتار.  �
 .نامة دكتري نگارنده استنويسندة مسؤول، اين مقاله مستخرج از پايان. 1
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  مقدمه

مورد  حد بر مرتكب جرم، آيد اقامة كه از روايات به دست ميبر اساس آنچه 
اقامه « )ص(س قرار گرفته است تا آنجا كه مطابق روايتي از پيامبراكرماهتمام شارع مقد

؛ يا در اهميت )4، حديث1، باب18/308حرّ عاملي،(» حد بهتر از باران چهل صبح است
موي يكي از علل قيام در مقابل حكومت اُ) ع(اجراي حدود آمده است كه امام حسين 

 تشريع نظام گذشته از اين، فلسفة). 148جمي، صن(شمارد  ميرا تعطيلي حدود الهي 
سازي محيط زندگي و پيشگيري از   سالم بر مبناي سالمامعةكيفري اسلام، تشكيل ج

اش، از انجام هرگونه  جرائم است تا بشر در پي آشنايي با وظايف فردي و اجتماعي
حد و ( مجازات دنيوي انحرافات خودداري ورزد و در صورت عدم تأثير اين راهكارها،

در نظر گرفته شده است تا اين كه با برپايي حدود، مصالح بنيادين جامعه ) تعزير
  .پاسداري شود و با اجراي تعزيرات بزهكاران تأديب و اصلاح شوند

هاي  ترين مصالح و ارزش نظام جزايي اسلام با اعلام كردن و نشان دادن اصيل
يا قدرت عمومي براي مجازات بزهكاران در نظر حاكم، حدود و ثغوري را كه جامعه 

و رعايت قوانين نمايد و از طريق تحميل مجازات، افراد را به احترام  دارد، ترسيم مي
هاي برگرفته شده از مكتب  د، چرا كه مطابق روايات و آموزهكن جزايي  وادار مي

ن مورد حمايت خداوند مؤم: ي االله الاّ من حدمهر المؤمن حظَ«: معصومين عليهم السلام
ميرزا (» است و كسي حقّ تعرضّ به او را ندارد، مگر آنگاه كه مستحقّ مجازات گردد

 اين اسلام تدابيري ويژه چون ارائة، بنابر)2،حديث23، باب18/27نوري، حسين
 امر به معروف و نهي از منكر، انذار و تبشير را با  بيني توحيدي، تعليم و تربيت، جهان

قام والاي انساني براي پيشگيري از جرم انديشيده و سعي نموده بشر را به توجه به م
 و از ارتكاب اعمال خلاف باز دارد، لذا در زدوظايف فردي و اجتماعي خود آشنا سا

  . استكردهمواردي كه اين تدابير مؤثر نباشد مجازات دنيوي را وضع 
  اماميه، مسأله جواز يابه رغم مطالب مطرح شده، يكي از مسائل پرماجرا در فقه 
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  137عصر غيبت                                                                                      اجراي حدود در   88  و تابستانبهار

اي كه با بررسي  باشد به گونه مي) ع(عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت امام
كتابهاي فقهي، در مورد اجرا يا عدم اجراي حدود در زمان غيبت با نظرات مختلفي 

، مجتهد )ع(نشويم تا آنجا كه اختلاف است كه آيا در زمان غيبت امام زما روبرو مي
د يا نه؟ جمع كثيري از فقها معتقدند كه مجتهد عادل كن حدود د اقامةتوان عادل مي

ريدن، تواند در زمان غيبت اجراي جميع حدود بكند، حتّي دست ب جامع الشرايط مي
توانند   به كشتن نرسد مي كه ااند حدودي ر برخي گفته. دار كشيدن، و به  كردنسنگسار

توانند اجرا كنند،  تهي به جراحت شود نيز مياند آنچه من جاري كنند، و برخي ديگر گفته
  اند حد زدن مطلق كار امام صلوات االله عليه بوده و تأديب خاص و برخي ديگر گفته

  .تواند اجرا كند اوست و مجتهد هيچ حدي را نمي
ا بايد توجه داشت كه بحث در وجوب اجراي حدط فقيه جامع الشرايط  امتوس 

ايي كه اين حقّ را براي مجتهد جامع الشرايط قائلند اجراي است؛ به عبارت ديگر فقه
» عوائد الايام«مرحوم نراقي در كتاب . دانند حدود را بر مجتهد جامع الشرايط واجب مي

است، زيرا » وجوب«مقصود كساني كه براي فقيه حقّ اجراي حدود را قائلند : نويسد مي
اند و امر دلالت بر  استناد كرده» اعواقطَفَ«و » ادواجلفَ«اين عده به اطلاق اوامر مثل 

اند كه بر مردم واجب است فقها را در اجراي  كند، و نيز فقها تصريح كرده وجوب مي
رساند كه اجراي حدود توسط فقيه واجب  اين دو نكته مي. حدود مساعدت نمايند

  .)196نراقي، ص(باشد مي
است و در مورد آن ) ع(صوم ديگر اين است كه اجراي حد، حقّ امام معنكتة

هيچ شكّي وجود ندارد، اما بحثي كه در ميان فقها وجود دارد اين است كه آيا تمام 
گويند برخي از  اختياراتي كه براي امام معصوم است براي فقيه هم وجود دارد؟ فقها مي

آن كساني كه معتقدند . شود  امام معصوم است كه به فقيه منتقل نمياختيارات، خاص
حد در زمان غيبت امام معصوم صورت نگيرد اجراي حدود را از اختيارات خاص امام 

اين مطلب مورد اجماع فقهاست كه اجراي حد مختص به امام و يا كسي كه . دانند مي
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باشد، اما بحث اينجاست كه آيا فقها كه منصوب به اذن  امام او را نصب كرده است مي
مخالفان اين را از اختصاصات امام . ارند يا ندارندعام امام هستند اين حقّ را د

اگر خواسته باشيم نظر ايشان را به صورت ديگري تقرير كنيم . دانند مي) ع(معصوم
توان چنين گفت كه اجراي حدود نوعي ولايت و تصرف در جان و بدن ديگران  مي

قطعي بر  آن است كه هيچ كس بر ديگري ولايت ندارد مگر اين كه دليل ،است و اصل
حقّ اجراي ) ع(آن داشته باشيم و آنچه دليل بر آن داريم اين است كه امام معصوم

 موافقان جواب اند از ادلةّ كه مخالفان سعي كردهبه همين جهت است . حدود را دارد
  .دهند، و نه اين كه دليل خاصي را براي مدعاي خود بيان كنند، زيرا اصل با ايشان است

  
  مون اجراي حدوداقوال فقها پيرا

از مسائل ) ع(موضوع اقامه حدود و يا تعطيلي آن در عصر غيبت معصومين
 نظرات باره به ارائةاي كه فقهاي عظام در اين پرماجرا در فقه اماميه بوده است، به گونه

يط نظر مشهور فقهاي اماميه آن است كه فقيه جامع شرا. اند كاملاً متفاوت پرداخته
، )115/تبصره المتعلّمين(امه حلّي  حدود بپردازد؛ علّيبت به اقامةتواند در عصر غ مي

، سلاّر )423/الكافي في الفقه(بي لَ، ابوالصلاح ح)3/490، جامع المقاصد(محققّ كركي
ا فقد فوضو..... «: ايشان فرمايد. از اين گروه هستند) 263/المراسم العلويه(ديلمي 

دود و الأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجباً و  الح��عليهم السلام الي الفقهاء اقا
 الفقهاء علي ذلك ما استقاموا علي الطريقه 	� لمعاو����� ا���لايتجاوزوا حداً، و أمروا عا

  .)263 ـ 264/همان(» و لم يحيلوا
 حدود توسط فقهاي جامع ةامه حلّي نيز در برخي از كتابهاي خود، اقامعلّ

قواعد ؛ 1/158،تحريرالاحكام؛ 1/353،ارشاد الأذهان(دانسته استشرايط فتوي را جايز 
منصوب عن لأنّ الفقيه المأمون «: گويد  نيز ميالبارع  المهذّبفمؤلّ؛ )1/252،الاحكام

مه و علي الناس مساعدته علي  و لهذا يجب الترافع اليه و تمضي احكا،��
��الامام حال ا

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  139عصر غيبت                                                                                      اجراي حدود در   88  و تابستانبهار

و در جايي ديگر آورده است ) 1/414 فهد حلّي،ابن(»  الحدود و القضاء بين الناس��اقا
  .)2/382همان، (» ....علي العموم و  الحدود ��للفقهاء اقا«: كه

مرحوم كاشف الغطاء نيز اجراي حدود و تعزيرات را در عصر غيبت براي 
اي  تمامي اقسام حدود و تعزيرات، به گونه«: دارد مجتهد جايز دانسته و چنين اظهار مي

شود؛  ميدود بيان كرديم به امام يا نايب خاص يا عام ايشان مربوط كه در باب ح
 حدود و تعزيرات در عصر غيبت براي مجتهد جايز است و بر تمامي بنابراين اقامة

مكلفّين واجب است كه ايشان را تقويت و ياري دهند و در صورت امكان مانع غلبه 
  .)2/420كاشف الغطاء، (»ديگران شوند
 روايي ة نيز پس از ذكر فتواي محققّ حلّي و ادلّمسالك الأفهام ثاني در شهيد

كه ايمني از ضرر بر فقيه و ساير  تر دانسته است به شرط اين ايشان، قول به جواز را قوي
  .)3/107شهيد ثاني، (مؤمنين وجود داشته باشد 

ده  حدود براي فقها فهمينيز جواز اقامة» � 
�	���������ا«از عبارت صاحب كتاب 
 ��انّ انحصار النائب في مثل القضاء و الافتاء و اقا«: گويد شود؛ ايشان چنين مي مي

»  فيه مع ورود الرخص�
��الحدود و نحوها في الفقيه، لا يقتضي انحصاره في امامة ا
  .)114جزائري، (

از مجموع اقوال موافقين اجراي حدود در عصر غيبت شايد بتوان چنين برداشت 
 مجتهد جامع الشرايط در اجراي حدود، بخاطر ولي بودن و قاضي بودن كرد كه دخالت

سؤال ) ع(اوست؛ مؤيد اين ادعا آن است كه در روايت حفص بن غياث، راوي از امام 
اقامة «: فرمايند كند، سلطان يا قاضي؟ حضرت مي كند كه حدود را چه كسي اجرا مي مي

كردن يعني قضاوت نمودن به دست هر كسي كه حكم : الحدود الي من اليه الحكم
من « بر اساس ادلهّ، .)1، حديث 18/338حرّ عاملي، (» اوست، حقّ اجراي حدود را دارد

در زمان غيبت فقها هستند و آنها هستند كه حقّ اجراي حكم و قضاوت را » اليه الحكم
  .باشند دارا مي
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جرح در امر به عهده گرفتن قتل و  كه برخي از فقها، حتّي به ه اينجالب توج
دانند،  معروف و نهي از منكر توسط فقيه در عصر غيبت را مبتني بر جواز حدود مي

فلو افتقرالي الجراح أو القتل ففي «: گويد چنان كه محققّ كركي در اين زمينه مي
ران الفتنه، و وو الثاني الاشتراط لمايخشي من ثَ.... الوجوب مطلقاً، أو باذن الامام قولان 

؟ ينبغي ��
��فعلي هذا هل يجوز للفقيه الجامع للشرائط أن يتولاّه في زمان ا. صحهو الأ
 به قتل و جرح نياز ]امر به معروف و نهي از منكر[اگر :  الحدود��بناؤه علي جواز اقا

كه اذن امام شرط است؟ در اينباره دو قول  باشد آيا اين كار واجب است مطلقاً، يا اين
 چرا كه خوف برپايي فتنه باشد شرط مي) ع( است كه اذن امام قول دوم اين.... است
تر، همين شرط بودن اذن امام است؛ بر اين اساس، آيا براي فقيه   و قول صحيحرودمي

جامع شرايط جايز است كه در زمان غيبت، قتل و جرح در امر به معروف و نهي از 
توسط [ني بر جواز اقامه حدود عهده بگيرد؟ سزاوار است كه اين امر را مبت منكر را به

  .)3/488محققّ كركي،  (1» بدانيم]فقيه در عصر غيبت
بر جواز اقامة حدود در عصر غيبت با وجود قول مشهور فقها مبني 

توسط فقهاي جامع شرايط، برخي نيز اين وظيفه را مختص امام و يا ) ع(معصومين
وسط فقها را در عصر غيبت دانند، و اجراي حدود ت شخص منصوب از طرف ايشان مي

  :فرمايد باره چنين ميدانند؛ مرحوم ابن ادريس در اين جايز نمي
 الحدود فليس يجوز لأحد اقامتها، الاّلسلطان الزمان المنصوب من قبل ��اما اقا «

 ةاقام: االله تعالي، و من نصبه الامام لاقامتها، و لايجوز لأحد سواهما اقامتها علي حال
دي جايز نيست مگر براي سلطان زمان كه از طرف خداوند متعال حدود براي اح

 حد نصب كرده است، ةايشان را براي اقام) ع(منصوب گرديده است و نيز كسي كه امام
ابن ادريس، (» تواند حدود را جاري سازد و هيچ كس ديگري غير از اين دو نفر نمي

                                                 

انّ الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوي منصوب من قبل الامام، و لهذا «: فرمايند  ايشان در بحث نماز جمعه مي.1
  .)2/375كركي، : » الحدود و القضاء بين الناس�� مساعدته علي اقاتمضي أحكامه و تجب
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 ود در زمان غيبت جايز نبودهآيد كه اجراي حد از ظاهر كلام ابن ادريس برمي). 2/24
برخي ديگر از فقها نيز . اختصاص دارد) ع(، و اين امر به زمان حضور معصوم است

ابي جمهور، ابن(اند احتياط را در منع جواز اقامة حدود توسط فقها در زمان غيبت دانسته
97(.  

ة حدود مو اما مسؤوليت اقا.... «: فرمايد مي» المقنعه«مرحوم شيخ مفيد در كتاب 
 سلطان است، كسي كه از جانب خداوند به اين مقام نصب شده است و آنان برعهدة

ي كه از جانب آنان به اين نرا و حاكماماز خاندان پاك پيامبرند، همچنين اُ) ع(ائمه هدي
گونه مسائل را در صورت تمكّن به اند و آنان اعمال نظر در اين مقام منصوب شده

  .)810،شيخ مفيد(»اند گذار نمودهفقهاي شيعيان خويش وا
لايجوز لأحد اقامة «: گويد قرن هفتم هجري نيز ميي فقيه نامدار محققّ حلّ

در زمان حضور امام هيچ : الحدود الاّ الامام عليه السلام في وجوده أو من نصبه لاقامتها
كسي جز او و يا كسي كه از سوي او براي اين سمت منصوب شده، مجاز نيست كه 

  .)1/860محققّ حلّي،  (» حدود نمايدةاقام
 حدود در زمان غيبت را به افرادي بدون ذكر نام ةسپس قول به جواز اقام

و گفته : �� الحدود في حال الغي��ز للفقهاء العارفين اقاو قيل يجو«: سازد منتسب مي
 ةاماق) ع(توانند در حال غيبت امام معصوم  مي]جامع الشرايط[شده است كه فقيهان آگاه 

 اين جمله از نظر فقهي بيانگر اين مطلب است كه محقّق .)1/861،همان(»حدود نمايند
  .اند حلّي اجراي حد در زمان غيبت را نپذيرفته و در آن توقفّ كرده

و كذا الحدود لاينفذها الاّ الامام أو من «: فرمايد ايشان در ديگر كتاب خود مي
يقيم الفقهاء : ه و ولده و مملوكه و كذا قيليقيم الرجل الحد علي زوجت: نصبه و قيل

  .)115،همان(» الحدود في زمان الغيبه اذا أمنوا
كرده است » قيل«از ظاهر عبارت مرحوم محقّق كه در هر دو متن، تعبير به 

  آيد كه علاوه بر مطرح ساختن مخالفت يا لااقلّ ترديد خود، قول مقابل را ناچيز و برمي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1/82 شمارة فقه و اصول                                            -مطالعات اسلامي                                                142

  .مايدن نادر و شاذ معرفي مي
لايل مخالفت خود را كه دل است ايناي كه در كلام محققّ حلّي قابل تأم نكته
د كه چرا جواز را قبول گوي  شرائع يا المختصر النافع نميدر كتابو ا. است  مطرح نكرده

ند و مرحوم محققّ تنها اههاي استدلالي نبود البتهّ اين دو كتاب، كتاب. است  نكرده
  .ستا   كردهنظرات خود را عنوان

صاحب جواهر، فقيه بزرگ شيعه در قرن سيزدهم، پس از رد نادر و شاذ بودن 
سازد و دلايل محكمي  ه منتسب مي جواز اقامه، آن را به قول مشهور فقيهان اماميةنظري

 پيروز و موفقّ ، مطلوبةكند و آنگاه كه خويشتن را در اثبات نظري به نفع آنان مطرح مي
شگفتا كه برخي در اين امر وسواس به خرج «: گويد فين چنين ميبيند به مخال مي
اند و نه از لحن گفتار  دهند بلكه گويي اين افراد نه چيزي از طعم فقاهت چشيده مي

كه مسأله از واضحات  خلاصه آن.... اند ائمه و رموز كلمات آنان چيزي فهميده
  .)21/397نجفي، (»  دلايل نداردةاست و نيازي به اقام) مسلّمات(

جواز اجراي حدود در عصر غيبت اين نكته ل در گفتار مخالفينِبا دقتّ و تأم 
گويند فقيه در زمان غيبت نبايد حد را اجرا كند  آيد كه برخي فقها كه مي بدست مي
توان حد را در زمان غيبت اجرا كرد،  خواهند بگويند كه به طور مطلق نمي ظاهراً نمي
كه ايندر . د يكي از شئونات فقيه بما هو فقيه، اجراي حد نيستخواهند بگوين بلكه مي

دادن و اجراي حكم خدا در صورت تخاصم و فصل ات و فتوفقيه مثلاً حقّ مرجعي 
ر ديگر يكي از شئونات  به تعبياز آن جهت كه فقيه است شكّي نيست؛خصومت دارد 

و دعاوي غير كيفري مثل دادن و قضاوت نمودن در مخاصمات ا  فقيه، فتوپذيرفته شدة
ا اين. ين استارث و دباشد محلّ بحث استام كه يكي از شئونات فقيه اجراي حد .

 ممكن است نظر مخالفان اين باشد كه فقيه بما هو فقيه، حقّ اجراي حد ندارد بلكه حقّ
دار شده است  مخصوص فقيهي است كه حكومت را عهده اجراي حد .  

  دود و تشكيل حكومت اسلاميـ اجراي حه مسألةـ گفت كدـرد بايـبا اين رويك
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اي كه اجراي حدود فقط در فرضي قابل طرح  باشند به گونه لازم و ملزوم يكديگر مي
خواهد بود كه حكومت اسلامي تشكيل شده و فقها مبسوط اليد باشند و در فرض عدم 

خواهد بود تشكيل حكومت اسلامي يا وجود حكومت جور، اجراي حدود نيز ميسور ن
در تأييد . و وظيفه اجراي حدود عملاً از دست فقهاي جامع الشرايط خارج خواهد شد

لازم : فرمايند استناد جست؛ ايشان مي) ره(توان به كلامي از امام خميني  اين مطلب مي
است كه فقها اجتماعاً يا انفراداً براي اجراي حدود و حفظ ثغور و نظام، حكومت 

 اين امر را براي كساني كه امكان آن را داشته باشند واجب عيني، شرعي تشكيل دهند و
چنان كه آيت االله خويي ). 67، ص »هر«امام خميني (وگرنه واجب كفايي دانسته است 

، به نوعي حاكميت را شرط دانسته و فقهايي را مجاز به »حاكم «نيز با بكار بردن واژة
  .ي فقاهت، واجد حكومت و بسط يد باشنددانند كه علاوه بر مقام والا اجراي حدود مي

اما بايد دانست كه پس از صاحب جواهر، اين موضوع توسط فقهايي تعقيب 
اند، بلكه با كمال  شده است و به واضح و مسلّم نگري صاحب جواهر بسنده نكرده

اند و دلايل ذكر شده توسط ايشان را  دقتّ نظر به پژوهش و ژرف نگري پرداخته
اند و هر يك از مخالف و موافق، نتيجه اجتهاد خود را آزادانه اعلام  دهبازبيني نمو

برخي موافق و همراه ايشان شده و بعضي به صراحت دلايل ايشان را . اند داشته
اند و نظر بر منع جواز اجراي حدود در عصر غيبت  مخدوش و مردود شناخته

 است كه فقهاي اهل زم به ذكراند، لا ح دانستهداده و نظريه تعطيل را مرج) ع(معصوم
اند، چنان كه مؤلف كتاب الفقه   حدود را از وظايف حاكم دانستهسنتّ نيز اقامة

وظايف ديني و وظايف : الاسلامي و ادلتّه پس از تقسيم وظايف حاكم به دو دسته
هاي  سياسي، چهارمين وظيفه سياسي حاكم را اقامه عدل بين مردم دانسته و يكي از راه

 ند تا اين كه حرمت الهي حفظ شده و حقوقدا شدن اين امر را اقامة حدود ميي اجراي
  .)6/701وهبة الزحيلي، (ندگان خداوند از اتلاف و نابود شدن مصون بماند 

  ه مورد بررسي قرار دهيمـر را در اين زميناگر مجموع اقوال فقهاي متقدم و متأخّ
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  : زمان غيبت، چهار قول وجود داردتوان گفت كه در ارتباط با اجراي حدود در مي
و اختصاص ) ع(وم ـ قول به عدم جواز اجراي حدود در عصر غيبت امام معص1

باشد كه قول به جواز  مي) ره(؛ كه از آن جمله مرحوم محقق حلّي آن به زمان حضور
  .كرده است» قيل«اجراي حدود در زمان غيبت را تضعيف نموده و از آن تعبير به 

گوار ابن زهره و ابن ادريس نيز همان طور كه در كتب فقها نقل شده دو فقيه بزر
  .)21/394نجفي، (اند  است قايل به عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت بوده

 ـ قول به عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت و جايگزيني تعزير به جاي 2
 ستا  را اختيار كردهآن كه محققّ شهير، ميرزاي قمي در كتاب جامع الشتات اين قول

  .)1/395ميرزاي قمي، (
 به شرط اثبات آن )ع( قول به جواز اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم-3

شرعي مذكور در شرع انور، كه اين قول مختار برخي از فقهاي معاصر از طريق خاص 
  .است

م ـ قول به جواز اجراي حدود در زمان غيبت به طور مطلق، ولو آن كه با عل4
  .باشد اين مبنا مختار برخي از فقهاي معاصر مي. قاضي ثابت گردد

  
   موافقين اجراي حدودةبررسي ادلّ

صاحب جواهر در رأس موافقين قرار دارد و معتقد است كه مشهور اماميه برآنند 
كه اشخاص واجد شرايط عدالت و اجتهاد سطح بالا يعني در حد داشتن توان استنباط 

حدود  توانند در زمان غيبت بر افراد مرتكب جرائم حدي، ليه، ميفروع از منابع او
  .شرعي را اجرا سازند

  و) 1، حديث 18/99حرّ عاملي،  (1 عمر بن حنظلهاو در بيان ادلهّ نقلي، به مقبولة

                                                 
 في ��عن رجلين من أصحابنا بينهما مناز) ع(سألت اباعبداالله: قال: عن عمر بن حنظله:  متن روايت چنين است.1

انّما تحاكم من تحاكم اليهم في حقّ أو باطل ف: دين أو ميراث فتحاكما الي السلطان و الي القضاة أ يحلّ ذلك؟ قال
الي الطاغوت و ما يحكم له فانّما يأخذ سحتاً و ان كان حقاً ثابتا له، لأنهّ أخذه بحكم الطاغوت و ما أمر االله أن 

: كيف يصنعان، قال: قلت) يريدون أن يتحاكموا الي الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به(يكفربه، قال االله تعالي 
ثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانّي قد ينظران من كان منكم ممن قد روي حدي

جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكم االله و عليه رد و الراد علينا الراد علي االله 
  .و هو علي حد الشرّك
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 بپرهيزيد از «:د؛ در اين روايت چنين آمده است كهكن ز مقبوله ابي خديجه استناد ميني
 دعوا كند، بلكه بايد بنگريد به شخصي از زد حاكمان جور اقامةبرخي از شما نكه  اين

كه من ايشان  خودتان كه از قضاياي ما مطلّع بوده و او را حاكم خود قرار دهيد، چه آن
  .)5، حديث 18/4همان، (» دعوا كنيدةسپس نزد چنين كسي اقام. ام را قاضي قرار داده

، روايت ابي خديجه را هاممسالك الافلازم به ذكر است كه شهيدثاني در 
ا مقبوله عمر بن حنظله را مؤيشهيد ثاني، (داند  د اين حكم ميضعيف دانسته است، ام

 فارجعوا فيها الي ���و اما الحوادث الوا) (ع(سپس به توقيع شريف امام عصر) 3/108
ظور از د، با اين توضيح كه منجوي استناد مي) 9، حديث 18/101، همان....)( أحاديثنا�روا

حوادث واقعه، اموري است كه در آنها نياز به مراجعه به حاكم است و اقامه حدود نيز 
  .از اين قبيل است

 كه اولاً ـ تعطيلي حدود به ارتكاب محارم در باب ادلةّ غيرنقلي نيز معتقد است
كه مطلوب از نظر شارع، ترك اين امور است؛ ثانياً  انجامد در حالي و گسترش مفاسد مي

 اقامة  حد در هر دو حال حضور و غيبت امام وجود دارد و حكمتة مقتضي اقامـ
گردد بلكه اين حكمت به مستحقّ آن مربوط  حدود قطعاً بر اقامه كنندة حد برنمي

شود و يا به نوعي از مكلفّين؛ و در هر دو فرض حدود بايد اقامه شود مطلقاً، زيرا  مي
شود بين تمامي مناصب  اي كه معلوم مي رند به گونهفقها در بسياري از امور نيابت دا

 عنه است، چه امام فرق نباشد بلكه شايد بتوان گفت چنين ادعايي بين اماميه مفروغٌ
 ،كه منظور اي از رجوع به حاكم سخن به ميان آمده است در حالي كه در موارد عديده آن

  .)394 ـ 21/396نجفي، (باشد نايب الغيبه مي
يز از جمله فقهايي است كه اقامه حدود را براي فقها در زمان غيبت شهيد اول ن

ن باشند و امر بر جان خود و ساير مؤمنين در اكه از وجود ضر داند به شرط اين جايز مي
م و سوسيله بينهّ و قَ نيز جايز است كه در ميان مردم قضاوت كرده و حقوق مردم را به

از اين كه شهيد اول، : گويد  شهيد ثاني نيز مي.)72شهيد اول، (غير اين دو ثابت كنند
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كنند   حدود را براي فقهايي جايز دانست كه از راه دليل، حكم شرعي را استنباط ميةاقام
شود كه اقامة حدود براي غيرفقها، يعني براي مقلدّين جايز نيست، و شهيد  فهميده مي

طور جزم آن را بيان كرده  كه به ياند در حال ل و ديگر فقها به اين مفهوم تصريح كردهاو
شهيد ثاني، (كه قول مخالفي را در اين مسأله از ديگران نقل كرده باشند بدون اين

2/418(.  
در آخر بحث امر به معروف و نهي از منكر ) ره(از فقهاي معاصر، امام خميني

راء ليس لأحد تكفّل الامور السياسيه كاج«: دهند  چنين نظر ميتحريرالوسيلهكتاب 
و ) ع(الحدود و القضائيه و الماليه كأخذ الخراجات و الماليات الشرعيه الاّ امام المسلمين

تواند امور سياسي مانند اجراي حدود و قضاوت و ماليه  هيچ كسي نمي: من نصبه لذلك
هاي شرعي را متكفّل گردد، مگر امام مسلمين و كسي كه از  نظير گرفتن خراج و ماليات

  .)1/482امام خميني،  (»وب استسوي او منص
سپس در مسأله دوم از همين بخش، امور مذكور در مسأله قبل را براي نايب 

 في عصر غيبه ولي «:دارند امام يعني فقيه جامع الشرايط ثابت دانسته و چنين اظهار مي
امعون الامر و سلطان العصر عجل االله فرجه الشريف يقوم نوابه العامه و هم الفقهاء الج

:  بالجهاد�لشرائط الفتوي و القضاء، مقامه في اجراء السياسات و سائر ما للإمام الاّ البدأ
واب عامه آن حضرت كه ، نُ)عج(ضرت ولي امر و سلطان عصر در عصر غيبت ح

  ام امورـباشند و تم  قائم مقام او مي،تواـ و قضع الشرايط فتواـاي جامـاز فقهد ـعبارتن
  .)1/482همان، (سازند مگر جهاد ابتدايي  ميسياسي را اجرا

ايشان در جايي ديگر، اجراي حدود را يكي از شئونات فقيه دانسته و چنين 
يعني قانون ( يكي از اموري كه فقيه، متصدي ولايت آن است اجراي حدود «:گويند مي

لّم ـ و آيا در اجراي حدود بين رسول اكرم صلّي االله عليه و آله و س. است) جزاي اسلام
تر است، بايد كمتر بزند؟ حد زاني كه  امام و فقيه امتيازي است؟ آيا چون رتبه فقيه پائين

يانه؟ يا  تاز50 تازيانه، و فقيه 100جاري كند ) ص(صد تازيانه است اگر رسول اكرم 
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 اجرائيه است و بايد حد خدا را جاري كند، چه رسول االله اين كه حاكم، متصدي قوة
 عليه و آله و سلّم باشد و چه حضرت اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ باشد، يا صلّي االله

 .)66، 65همان، ص  (»...نماينده و قاضي آن حضرت در بصره و كوفه، يا فقيه عصر
پس از ثبوت اين مطلب، لازم است كه فقها اجتماعاً يا انفراداً براي اجراي حدود و «

اين امر اگر براي كسي امكان داشته .  دهندحفظ ثغور و نظام، حكومت شرعي تشكيل
باشد واجب عيني است وگرنه واجب كفايي است، در صورتي هم كه ممكن نباشد 

اگر توانستند بايد ماليات و زكات و . شود، زيرا از جانب خدا منصوبند ولايت ساقط نمي
 »...خمس و خراج را بگيرند و در مصالح مسلمين صرف كنند، و اجراي حدود كنند

  .)67همان، ص (
 نيز قول به جواز اجراي حدود در زمان غيبت را  المنهاج���
�صاحب مباني 

أظهر :  الحدود علي الأظهر��يجوز للحاكم الجامع للشرائط اقا«: گويد أظهر دانسته و مي
  .)1/224ي، خوي(» ة حدود بپردازدتواند به اقام  مياآن است كه فقيه جامع شرايط فتو

» فقيه«جاي واژه  شود مرحوم خويي در متن مذكور، به ملاحظه ميگونه كه  همان
را آورده است و چنين پيداست كه » حاكم«كه در متن محققّ حلّي آمده است واژه 

علاوه بر فقاهت و عدالت، شرط حاكميت را نيز معتبر دانسته و معتقدند فقيهان هر چند 
ط يد باشند، مجاز نيستند به واجد درجه علياي اجتهاد بوده ولي فاقد حكومت و بس

  وي در ادامه براي جواز اجراي حدود توسط حاكم جامع. اجراي حدود مبادرت نمايند
  :كنند الشرايط دو دليل ارائه مي

 حدود براي مصلحت عمومي و جلوگيري از فساد و نشر فجور و ةاقام) 1
ص با اين اختصاص داشتن آن به زماني خا. سركشي در ميان مردم وضع گرديده است

هدف منافات دارد و قطعاً حضور شخص امام دخالتي در اين مطلب ندارد، به عبارت 
كند كه در زمان غيبت هم  ، اقتضا مي استديگر حكمتي كه تشريع حدود را اقتضا كرده
 شريفه ة به تعبير ديگر آي.)1/224همان، (همانند زمان حضور، حدود اقامه و اجرا شود 
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اين . شلاّق بزنيد به اين خاطر بوده است كه جلوي فساد گرفته شودگويد زاني را  كه مي
 شريفه كه ةنكته هم در زمان حضور امام است و هم در زمان غيبت؛ مثل حكمت آي

اختصاص به زمان حضور ندارد و »   تنهي عن الفحشاء و المنكر�انّ الصلو«: گويد مي
  .)1/224همان، (شود ها مي شامل تمام زمان

به اين معنا كه مثلاً آيه شريفه .  حدود استةگر از ادلهّ، اطلاقات ادلّيكي دي) 2
قرآن كريم، نور (» � جلد�ا مأمالزانية و الزاني فاجلدوا كلّ واحد منه«: فرمايد كه مي
زن و مرد زناكار را صد ضربه شلاّق بزنيد از حيث : فرمايد اطلاق دارد؛ اين كه مي) 241

گفته كه در زمان حضور امام معصوم صد ضربه بزنيد، و يا زمان اطلاق دارد و اينطور ن
��� ������� �������«آيه شريفه ���� � ����مطلق است و مقيد به ) 38همان، مائده، (» ��

اگرآيه گفته بود كه دست مرد و زن سارق را در زمان حضور . زمان خاصي نيست
 اجرا بود اما چون مقيد به زمان ببريد، مقيد بود و تنها در زمان حضور قابل) ع(معصوم 

اي كه وجود دارد اين است  نكته. باشد الاجرا مي ها لازم خاصي نيستند پس در تمام زمان
كه اگر بگوئيم تمام افراد حقّ اجراي حد را دارند باعث هرج و مرج و اختلال نظام 

مع الشرايط است كه شود، لذا بايد به قدر متيقّن اكتفا كرد و قدر متيقّن هم حاكم جا مي
كه از برخي روايات نيز منع جواز   مضافاً آن.)225ـ1/224ي،يخو(بايد حد را اجرا كند

گردد؛ از جمله روايت داود بن فرقد از امام  اقامه توسط افراد عادي مستفاد مي
كرد اگر  با سعد بن معاذ كه گمان مي) ص( در مورد گفتگوي رسول االله1)ع(صادق

                                                 

 عباده گفتند كه اگر ببيني شخصي با همسر تو اصحاب رسول خدا به سعدبن«:  ترجمه كامل روايت چنين است.1
كشانده شد و پيامبر ) ص(زنم، جريان نزد رسول خدا كني؟ گفت او را با شمشير مي در حال تجاوز است چه مي

كني؟  اي سعد، اگر مردي اجنبي را در فراش خود در حال تجاوز به همسرت مشاهده كني چه مي: به ايشان گفت
اي : كني؟ سعد گفت اي سعد، چهار شاهد را چه مي: پيامبر فرمود. كشم را با شمشير مياو : پس به پيامبر گفتم

ديگر چه [داند كه آن شخص چه كرده است  كه چشم من مشاهده كرده است و خداوند مي رسول خدا، پس از آن
 است و آري، به خدا قسم، درست است كه چشم تو او را ديده:  رسول خدا گفت]نيازي به چهار شاهد است؟

 خداوند براي هر چيزي حدي قرار داده است و براي ]بايد دانست كه[داند كه او چنين كرده است اما  خداوند مي
  .»كسي كه از آن حد تجاوز كند نيز حدي
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تواند او را  ي را در فراش خود در حال تجاوز به ناموسش ببيند، ميشخصي، مرد اجنب
؛ با توجه )1، حديث 310 ـ 18/309حر عاملي، (او را منع كرد ) ص(بكشد، رسول االله

 بايستي قدر متيقّن را اخذ نمود و قدر متيقّن براي اجراي حدود، من اليه ،به مراتب
  .)1/225همان، (الامر، يعني حاكم شرعي است

 پس از اتمام دو دليل اثبات كننده جواز اقامه لمنهاجا ���
�مباني صاحب كتاب 
پردازد  مي) روايات( نقلي ، به ذكر مؤيداتي از ادلةّ)ع(صومحدود در زمان غيبت امام مع

  :كه به شرح زير است
نايب خاص (مري وي از محمد بن عثمان ع: ـ روايت اسحاق بن يعقوب1

خواسته است كه مكتوب وي را كه حاوي مسائلي بوده است )) عج(حضرت ولي عصر 
ي از در يك: اند پاسخ سؤالات را مرقوم فرموده) ع(د؛ امامكنتقديم ) ع(خدمت امام

و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه ..... «: فقرات پاسخ چنين آمده است
ي جديد را به راويان احاديث ما رويدادها: االله! �� أحاديثنا فانهّم حجتي عليكم و أنا 

، 18/101حرعّاملي،  (»، آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدايمعرضه كنيد
  .)9حديث 
سؤال كرد، چه كسي حدود را ) ع(از امام صادق:  روايت حفص بن غياث-2
 الحدود الي من اليه ��اقا«: در پاسخ فرمود) ع(كند؟ سلطان يا قاضي؟ امام اقامه مي
، 18/338همان، (به دست اوست » حكم« اقامه حدود به دست كسي است كه :الحكم

در » من اليه الحكم«كه  و با ضميمه كردن رواياتي كه دلالت دارند بر اين) 1حديث 
 حدود شرعي با آنان بوده و از ةشود كه اقام زمان غيبت، فقهاء هستند نتيجه گرفته مي

  .شود جمله وظايف ايشان محسوب مي
كه براي عدم جواز اقامه حدود به روايت منقول  ان در رد نظر كسانيسپس ايش

: كه اند مبني بر اين  كردهمستدرك الوسائل استدلال و كتاب دعائم الاسلامدر كتاب 
  و اجراي حدود) قضاوت(حكم كردن :  الاّ بامام�"
��لايصلح الحكم و لا الحدود و لاا«
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  :گويد مي) 18/29نوري، (» 1 اماموسيلة  و اقامه جمعه صحيح نيست مگر به
ودن ثابت نشده ل بخاطر مرس  روايت مذكور در كتاب دعائم الاسلام به اولاً ـ

طور قطع باطل است زيرا قول  م روايت، به دوة اول روايت و نيز جملاست، ثانياً ـ جملة
يت باشد؛ پس اگر روا صحيح و مشهور آن است كه اقامة جمعه در زمان غيبت جايز مي

صحيح باشد لازم است كه در مدلول آن تصرفّ صورت گيرد و آن را بر وظيفه اوليه 
ص يا عام  جمعه و اجراي حدود، توسط اذن خاةحمل كنيم و چنين حملي با جواز اقام

  .)226 ـ 1/227ي، خوي(امام منافات ندارد
  

  بررسي ادلهّ مخالفين اجراي حدود

زمان غيبت، قطع نظر از متقدمين نظير در رأس مخالفين جواز اقامه حدود در 
ابن زهره و ابن ادريس حلّي، دو فقيه بزرگ قرن هفتم و هشتم، محقّق و علامه حلّي 

 از ميان فقهاي معاصر، مرحوم حاج سيد احمد .)21/396نجفي،(اند قرار گرفته
  حدود را به امام معصوم أقوي دانسته و بنابراين در زمانةخوانساري، اختصاص اقام

ايشان در باب امر به معروف و . داند جاز نمياجراي حدود را م) ع(غيبت امام معصوم
ز و در عين حال دقيق و كه شرحي است موج» جامع المدارك«نهي از منكر كتاب 

 دلايل و مؤيدات ارائه شده توسط موافقين محققّ حلّي، كلية» لمختصر النافعا«مفيد بر 
  .ستا ادهرا مطرح و مورد نقد قرار د

در پاسخ به دليل اول و دوم كه در كلام اغلب فقهاي جناح مقابل به چشم 
  :گويند  نقل كرديم، مي المنهاج��
��خورد و ما آنها را از كتاب مباني  مي

لازمة اين دو دليل آن است كه اقامة حدود شرعيه در تمام ازمنه واجب باشد 
و بدون صدور مقبوله عمر .  داشته باشدكه به نصب معصوم نيازي وجود مطلقاً، بدون آن

                                                 

جا آمده روايت شده است و در آن) ع( از امام صادقدعائم الاسلام لازم به ذكر است كه همين روايت در كتاب .1
  .1/182تميمي مغربي، : »وسيله امام عادلبه «است 
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بن حنظله و توقيع مبارك و واگذاري اين امر به فقها نيز اقامة حدود لازم و وظيفه 
شرعي گردد، و چنانچه مقتضاي حكمت تشريع حدود بر محور مستحقيّن مجازات دور 
به بزند و اقامه كننده و مجري آن نقشي نداشته باشد، بايستي در فرض عدم دسترسي 

مجتهدين واجد شرايط، عدول مؤمنين و سپس حتّي فساق آنان بايستي متصدي اقامه 
گاه اين امر تعطيل نگردد، همانند حفظ اموال غائبين و  حدود شرعي گردند و هيچ

محجورين كه در غياب حاكم شرعي، عدول و سپس فساق هم موظفّ به انجام اين 
  .)5/412كركي، (باشند وظيفه شرعي مي

توانند ملتزم به اين  توجه به اين امر، موافقين اجراي حدود در عصر غيبت نميبا 
واب كسي جز نُ) ع(طور حتم معتقدند در زمان حضور امام  نتيجه شوند، چرا كه آنان به

 اقامه ندارند، و در زمان غيبت امام تنها ةآن حضرت و يا منصوبين از سوي او اجاز
حال اين سؤال . باشند و لاغير  حدود مية به اقاممجتهدين عادل جامع شرايط مجاز

تواند قيد و خصوصيتي   اقامه حدود مطلق است و نه زمان ميةشود كه اگر ادلّ مطرح مي
 اولاً در زمان حضور، قامه كننده دخالتي دارد، پس چرامحسوب گردد، و نه شخصيت ا

در زمان غيبت، در فرض شخص اقامه كننده بايستي منصوب از سوي امام باشد؟ و ثانياً 
 مردم عادي و نپذيريد كه عادلا كه مجتهد عادل موجود نباشد چه بايد كرد؟ آيا مي آن

سپس در فرض نبود مردم عادي، فساق آنان هم بتوانند مبادرت به اقامه حدود شرعي 
 جريِگمان به علتّ فقدان م د؟ علي الظاهر پاسخ منفي است و در اين حالت بيننكب

كه هر فاسق  جد شرايط، تعطيلي حدود را پذيرا خواهيد شد، چرا كه ادعاي آنصالح وا
 حدود شرعي الهي شود واضح ةسوادي بتواند متكفّل اقام و فاجري در كمال جهل و بي

وجود  ماند و به با اين توضيح، ادلهّ حدود ديگر به اطلاق خود باقي نمي. البطلان است
مراتب، به نظر ايشان أقوي آن است كه اقامه حدود بنابه . گردد مجري صالح مقيد مي

ار نيز از  با كفّ ابتدايي است، همانگونه كه جهاد)ع(شرعيه از امور مختص به معصومين 
  از به اقدام در اين امرـجه جز آنان كسي مـچ وجـباشد و به هي ومين ميـمختصات معص
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  .بود نخواهد
 در زمان غيبت مانند جهاد خوانساري، بحث اجراي حداز ديدگاه مرحوم 

شرط نيست اما در بحث جهاد ) ع(در دفاع از جامعه اسلامي، اذن امام . ابتدايي است
را نداريم كه براي مسلمان كردن كشوري كافر به  ابتدايي، فقها معتقدند كه ما اين حقّ 

اد فقها معتقدند جهاد ابتدايي در زمان غيبت جايز نيست و جه. آن كشور حمله كنيم
از ديدگاه مخالفان، اجراي حد هم مانند جهاد ابتدايي است . خاص امام معصوم است

  .كه تنها حقّ امام يا كسي است كه از جانب ايشان نصب خاص شده باشد
 حدود را ةسپس ايشان روايات استنادي توسط ساير فقها مبني بر جواز اقام

  :ندكچنين نقاّدي مي
 عنوان امر به معروف و نهي از منكر همگاني نيست  داخل در،اولاً ـ اقامه حدود

تا مشمول عمومات و اجماع فقها گردد، چرا كه اقامه حدود مستلزم آزار بدني است و 
در چنين مواردي تنها پيامبر، امامان معصوم و منصوبين خاص از سوي آنان مجاز به 

ل به عمومات امر به  استدلا،اقدامند و جز آنان هيچ كسي مجوز شرعي ندارد، بنابراين
  .معروف و نهي از منكر موردي نخواهد داشت

  .گونه ظهوري نسبت به اقامه حدود ندارد  عمر بن حنظله هيچةثانياً ـ مقبول
ثالثاً ـ روايت حفص بن غياث با قطع نظر از سند، با مشكل دلالت روبروست، 

كند سلطان يا   حدود ميةچرا كه در روايت مزبور در پاسخ اين سؤال كه چه كسي اقام
اجراي حدود به دست كسي است :  الحدود الي من اليه الحكم��اقا«: قاضي؟ آمده است

توان نتيجه گرفت كه قاضي مجاز به  كه حكومت در دست اوست، از اين روايت نمي
 حدود است، لأنّ القاضي له الحكم من طرف المعصوم و لايقال اليه الحكم زيرا ةاقام

ت كه از سوي معصومين حكم كردن ميان مردم به او واگذار شده است، قاضي كسي اس
  .)5/412همان،  (»شود به سوي او حكم است و به او گفته نمي

  توان گفت كه از سؤال پرسش كننده  ميجامع المدارك ف مؤلّدر توضيح سخنِ
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 سلطان و گردد كه در نظر وي، اين امر مسلّم بوده كه يكي از دو مقام يا چنين معلوم مي
پرسد كه كدام يك از اين دو چنين  ند و از امام ميكنتوانند اقامة حدود  يا قاضي، مي

 قرن دوم هجري يعني زمان به زمان انجام اين گفتگو، كه نيمةاختياري دارد؟ و با توجه 
ي امور منصور خليفه عباسي است منظور از سلطان، خليفه و از قاضي، شخص متصد

ؤال وي اين بوده پس در حقيقت س. شده است ي خليفه تعيين ميقضاء است كه از سو
ه نسبت به مرتكبين معاصي همانند رفع تخاصمات  حدود شرعياست كه آيا اقامة

باشد  كه از امور اجرايي و احكام سلطانيه مي فيمابين مردم از مناصب قضايي است با آن
خواستند   كه از طرفي ميدر چنين موقعيتي) ع(جري آن سلطان است؟ امام صادقكه م

اند نه سلطان را تأييد كنند و نه  خواسته حكم خدا را بيان كنند، و از طرف ديگر مي
 حدود شرعيه به دست كسي است كه خداوند حكومت ةاقام: اند قاضي را، لذا فرموده

  .اكم مشروع است، يعني خود آن حضرتمردم را به او واگذار كرده و ح
هاي خصوصي   ابي خديجه به محاكمات و رفع خصومتةرابعاً ـ روايت مقبول

  . حدود نداردةشود و ربطي به اقام مربوط مي
 صادر شده است و  خامساً ـ توقيع شريف در پاسخ به سؤالات مكتوب تقديمي

اند؛ احتمال دارد كه الف و لام در كلمه  تعيين تكليف فرموده» الحوادث الواقعه«در مورد 
ي باشد، و بنابراين اشاره به همان رويدادهاي مذكور در نامه از نوع عهد» الحوادث«

دانيم كه آن رويدادها چه بوده است، بنابراين تمسك به  ارسالي باشد و چون ما نمي
  .)5/412همان، ( مفيد نخواهدبوداحديث براي اثبات مدع

  

  نحوه تعيين مجازات تعزيري
تنبيه بزهكاران و متخلفّين، انواع تواند براي  كه حاكم اسلامي مي ه به اينبا توج

هاي متناسب با جرايم ارتكابي نظير زندان، جريمه مالي، تبعيد، نگهداري در  مجازات
مراكز تأميني و تربيتي، محروميت از مشاغل دولتي، تعطيل مراكز فعاليت و كار و نظاير 
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سؤال  حال اين كند،هاي اشخاص تعيين  آن برحسب شرايط زمان و مكان و توانايي
طور كامل به نظر حاكم و قاضي محكمه  شود كه آيا تعيين ميزان تعزير به مطرح مي

صلاح، او را در  توان با تعيين اقلّ و اكثر از طريق مراجع ذي كه مي بستگي دارد؟ يا اين
  د؟كريك چهارچوب معين و محدودي بين اعمال مجازات اقلّ و اكثر مخير 

ن مجازات در هر حال بستگي به نظر قاضي دادگاه به عبارت ديگر آيا تعيين ميزا
رسيدگي كننده به پرونده دارد، و اوست كه در هر مورد با توجه به كيفيت جرم و نوع 

كه كند؟ يا اين دهد و اجرا مي آن و وضعيت مرتكب وجهات مختلفه، حكم لازم را مي
اكثري حدداقلّ و تواند ضوابطي را تعيين كند و ح گذاري ميحكومت و دستگاه قانون

 تعيين شده قانون، ايد كه قاضي مكلفّ باشد در محدودةبراي انواع جرايم مشخص نم
  مجرم را مجازات كند؟

برخي معتقدند كه امر مجازات در تعزيرات، مطلقاً به دست حاكم يعني قاضي 
ن نوع لذا تعيي. تواند هيچ حد و مرزي براي آن تعيين كند گذار نميپرونده بوده و قانون

 خلاف ،و مقدار مجازات نيز به نظر خود قاضي بستگي داشته، و تعيين مجازات قانوني
است كه از » التعزير بمايراه الحاكم«عمده دليل اين گروه، قاعده مسلّم فقهي . شرع است

 اين منظر، هر نوع تعييني خواه در نوع مجازات باشد خواه در مقدار آن، برخلاف مفاد
  .م فقهي است و غير شرعي خواهدبوداين قاعده مسلّ

و ) قاضي( نظر بر حاكم يالقا: افزايند اين گروه در تقويت استدلال خويش مي
الزام او بر نوع يا مقدار معين، گاه موجب تعطيل تعزير مناسب، و گاه موجب ظلم بر 

 شود كه همواره عمل قاضي طور كلّي چنين الزامي موجب مي گردد و به تعزير شونده مي
  .برخلاف رأي و نظر خود باشد

در قاعده مورد بحث، قاضي محكمه » حاكم«به نظر اين گروه مقصود از 
علي مايراه (حكم شرعي مزبور «: باشد، به همين جهت اينان در پاسخ به اين ايراد كه مي

كه فاقد شرايط شرعي  به قضات واجد شرايط قضاوت اختصاص دارد، و كساني) الحاكم
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به امر ) ولي امر(سب ضرورت و به اجازه يا نصب فقيه جامع الشرايط باشند ولي برح
گردند،   نمي حكممشمول» حاكم شرع«قضا اشتغال ورزند به دليل عدم صدق عنوان 

اگر بنا باشد از باب اضطرار و ضرورت، غيرفقيه متصدي امر قضا و : دارند اظهار مي
ول مؤمنين برسد باز دستورالعمل ي اگر نوبت به عداجراي حدود و تعزيرات شود، حتّ

به عبارت ديگر يا بايد بر . توان آن را مختص به قاضي فقيه دانست همين است و نمي
گردد،  آن بود كه در زمان فقدان قضات واجد شرايط، تعزيرات جاري نشده و تعطيل مي

 آن اگر قبول كنيم كه بايد اجرا شود تعيين دستور ديگري براي. و يا بايد اجرا شود
گذار اسلامي، امر آن را به اي كه قانون بنابراين در مسأله. حجت و دليل شرعي ندارد

ملاحظه موارد و خصوصيات موكول نموده، اگر به فرض دستورالعمل واحدي مقرّر 
شود كه در آن رعايت مصالح مجرمين و نيز شرايط زمان و مكان نگردد، در بيشتر 

محققّ داماد، (گردد و احكام واقعي خداوند ضايع ميموارد، اهداف شارع از بين رفته 
   .)227 ـ 226

اي معتقدند كه تعيين مقدار كيفرهاي تعزيري به تناسب جرم و  ه عد،در مقابل
هاشمي (ي، به دست حاكم به معناي ولي است، نه قاضي طور كلّ اجراي حدود به

سته كه در آنها  استناد جگاه به روايات مربوط به حدود و تعزيرات؛ آن)208شاهرودي، 
و مانند آنها آمده است و از جمله ) ع(اميرالمؤمنين) ص(نيز عنوان والي، امام، رسول االله

هاي تعزيري است عنوان   حماد كه مهمترين دليل شرعي بر مجازاتدر روايت صحيحة
علي قدر ما يري الوالي من ذنب ..... «: كه همان حاكم است وارد شده است» والي«
 چند توان دريافت كه قاضي هر ؛ از اينجا مي)6،حديث472/حرعّاملي(» بدنه�لرجل و قوا

كه ولي امر، افزون بر   تعزير را ابتدائاً معين كند، مگر اينتواند اندازة مجتهد باشد نمي
  .)208هاشمي شاهرودي، (عهده خود او واگذار كند  مقام قضايي، اين كار را نيز به

وه آن است كه اگر اختيار تعيين نوع و مقدار مجازات تعزيري عمده دليل اين گر
به قضات محاكم واگذار گردد، علاوه بر حالت انفعالي قضات به هنگام مواجه شدن با 
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ها و نظرات آنان يكسان نبوده و چه بسا حدت  هاي ارتكابي، سليقه جنايتكاران و جنايت
 قهري اتخّاذ نتيجة. فاوت باشدمتطور فاحش  و شدت هر يك از قضات با ديگري به

 صادره از متفاوت، و نيز عدم تناسب بين آرايرويه بسيار  اين روش، صدور احكام بي
د كه هر دادگاه براي يك جرم، نوعي مجازات با شود و موجب خواهدگرديميمحاكم 
ل تگاه قضايي را متزلزـ اعتبار دس،هاي متفاوت تعيين كند كه اين امر در نتيجه كميت

  .كندمي
محاذير و مشكلاتي كه در : دارند گروه مخالف در رد اين استدلال اظهار مي

مطرح شده است چندان مهم و قابل توجه » بمايراه الحاكم«مورد اجراي تعزيرات 
اين مشكلات و محاذير كه عمدة آن اختلاف آراي قضات بلكه قاضي : نيست، زيرا اولاً

 محذور محسوب شوند، ناشي از طبع حكم كه مشكل و واحد است به فرض اين
زيرا نظر قاضي به حسب اوضاع و . است حتّي اگر قاضي، فقيه باشد» بمايراه الحاكم«

در واقع كياست، . گردد شرايطي كه جرم واقع شده و احوال مجرمين، مختلف مي
چه بسا كه قاضي . نمايد جا نقش مؤثري ايفا ميفراست، فطانت و حذاقت قاضي در اين

واجد اين اوصاف اگر چه فقيه هم نباشد نسبت به قاضي فقيه، مناسبات تشديد يا 
كه قاضي فقيه تازه كار با قاضي مجرّب  چنان. تخفيف مجازات را بهتر درك نمايد
گونه عذرها كه ناشي از طبع  توان با اين لذا نمي. باسابقه در اين درك قابل مقايسه نيست

آن رفع يد نمود، و براي صدور حكم حاكم ترتيب است از » بمايراه الحاكم«حكم 
توان گفت مشكلات و معايب تعيين و تحديد  به علاوه مي. خاص و معيني مقرّر كرد

محقق داماد، (نيست» بمايراه الحاكم«تعزيرات به مراتب بيشتر است و راهي جز حكم 
228(.  

  بررسي مستندات روايي

 چه كسي گذارده عهدة ات بهي تعزيراينك بايد ديد كه در لسان روايات، اجرا
آيد كه  با بررسي متون روايي معتبر چنين بدست مي. شده است و اين امر وظيفه كيست
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نظران قرار گرفته، در كه مورد استناد گروهي از صاحب» التعزير بمايراه الحاكم«عبارت 
ي تعبير هيچ يك از متون حديثي معتبر وارد نشده است بلكه متون مذكور صرفاً دارا

  .باشند مي» الي الوالي«و يا » الي الامام«
يجلد شاهد «: فرمايد دربارة كيفر كسي كه شهادت دروغ داده مي) ع(ـ امام باقر1

شاهد .... : الزور جلداً ليس له وقت و ذلك الي الامام، ويطاف به حتّي يعرفه الناس
باشد، سپس   امام مي مشخّص نيست و طبق نظرزمان آنخورد اما  دروغگو تازيانه مي

  .)22486، حديث 18/195نوري، (» شود تا او را بشناسند بين مردم گردانده مي
اند   سماعه نيز دربارة مجازات كساني كه به دروغ شهادت دادهةـ در صحيح2

 و خورند آنها تازيانه مي: يجلدون حداً ليس له وقت، فذلك الي الامام«: چنين آمده است
، 11، باب 18/584حرّ عاملي،  (» اما مقدار آن طبق نظر امام است،زمان معيني ندارد

  .)2 و 1حديث 
كه از مقدار تعزير با تازيانه سؤال شده است در  حماد هنگاميـ در صحيحة 3

مقدار : علي قدر مايراه الوالي من ذنب الرجل و قوة بدنه.... «: جواب چنين آمده است
همان، (» سنجد اش مي به گناه مجرم و قدرت بدنيباشد كه نسبت  آن طبق رأي والي مي

  .)6، حديث 18/472؛ 3، حديث 18/584
4دي، تعابيري چون عباراتـ همچنين در باب حدود و اجراي آن در موارد متعد  

  :زير وارد شده است
لامام اذا ينبغي ل«، )18/156نوري، (» ن جرمهو يعاقبه الامام علي قدر مايري م«

 و علي الامام أن يخرجه من �$#الأرض التّي جلده فيها الي غيرها جلده أن ينفيه من 
همان، (»  الاّ بامام�
��لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا ا«؛ )18/138همان، (» المصر

اذا رفعوا الي حكّام «؛ و )403 و 18/412حرّعاملي، (» أن يربطها امام المسلمين«؛ )18/29
  .)18/338همان، (» المسلمين

  د متون روايي فوق در خصوص اجراي حدود است، ولي نشان دهندة اينهر چن

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1/82 شمارة فقه و اصول                                            -مطالعات اسلامي                                                158

عهده امام و والي جامعه اسلامي است، و تعزيرات نيز نوعي  است كه اجراي مجازات به
  . تفاوتي نداردات الهي بوده، و در اين خصوص با حدودمجاز

  بررسي گفتار فقها

كدام از  دارند ولي هيچ مورد بحث، تعبيرات مختلفي فقها نيز در خصوص قاعدة
و برخي » سلطان«، يا »سلطان الاسلام«برخي . روند  فراتر نميولايت كبُرامحدودة مقام 

اند كه مقصود از اين تعابير، امام  كار برده به» اولي الامر«يا » ولي امر«يا » امام«ديگر 
  .معصوم و كساني است كه شايستگي نيابت آن مقام را داشته باشند

و من قذف المسلمين بشيء من القبائح سوي الزنا و اللوّاط «: گويد  ميشيخ مفيد
هركس به مسلمانان نسبت : و لكن يوجب التعزير و الأدب، بحسب مايراه السلطان.... 

گردد آن هم  اما موجب تعزير مي.... ناروايي از اعمال زشت بدهد ـ بجز زنا و لواط 
  .)795شيخ مفيد، (» طبق نظر حاكم
و كلّ شيء يؤذي المسلمين من الكلام دون القذف «: گويد  جاي ديگر ميباز در

هر گفتاري كه موجب : بالزنا و اللوّاط، ففيه أدب و تعزير، علي مايراه سلطان الاسلام
صورت قذف به زنا و لواط نباشد طبق نظر حاكم  كه به آزار مسلمانان گردد، در حالي

  .)797همان، (» شرع تأديب و تعزير دارد
  و اعلم أنّ التعزير يجب بفعل القبيح و الاخلال«: گويد  النزوع نيز مي�%#�صاحب 

بالواجب الذي لم يرد الشارع بتوظيف حد عليه، أو ورد ولكن لم يتكامل شروط اقامته 
خاطر انجام دادن كار زشت و  بايد دانست كه تعزير به: علي حسب مايراه ولي الامر....... 

به واجبي است كه از طرف شارع، حدي براي آن تعيين نشده اخلال نمودن نسبت 
طبق نظر ... كه حدي معين گرديده، اما شروط اقامه حد تكميل نشده است است؛ يا اين

  .)435ابن زهره، (» ولي امر
التعزير الي الامام بلاخلاف، الاّ أنهّ اذا علم أنّه «: گويد باره ميشيخ طوسي در اين

عهده امام است و در اين جهت اختلافي  تعزير به: لتعزير لم يجز تركهلايردعه الاّ ا
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دارد جايز نيست آن را ترك  نيست، اما اگر بداند كه مجرم را چيزي جز تعزير باز نمي
  .)5/497شيخ طوسي، (» كند

، تعبير سلطان الاسلام ) و مايجب فيه التعزير��حد الفر(ابن ادريس در آخر باب  
فليزم سلطان الاسلام أو نائبه تأديبه بما «: را به آن افزوده است» نائبه« فقط را بكاربرده و

علامه حلّي نيز در موارد مختلف چنين عبارتي ). 1/535ابن ادريس، (» ....و غيره  يردعه
ـ 542ـ548ـ3/711، قواعد الاحكام(» انهّ بحسب مايراه الامام«را تكرار نموده است 

  .)9/157، مختلف الشيعه؛ 540
لزم سلطان الاسلام تأديبه بما يف«: كند صاحب الكافي في الفقه نيز چنين اظهار مي

بر حاكم شرع واجب : يردعه و غيره عن الاخلال بالواجب، و يحمله و سواه علي فعله
اي ادب كند كه وي و ديگران را از اخلال نمودن نسبت به  است كه مجرم را با وسيله
  .)417حلبي، (» ا به سوي انجام واجبات سوق دهدواجب الهي بازدارد و آنان ر

و «: گويد صاحب الجامع للشرايع نيز دربارة كسي كه با حيواني جمع شود مي
  .)568يحيي بن سعيد، (» شود طبق نظر امام تعزير مي: يعزّر بحسب مايراه الامام

: سازد صاحب وسايل الشيعه براي روايات، بابي را تحت اين عنوان مطرح مي
و در همين باب در ) 18/363حرّعاملي،(» ب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامامبا«

حمل الشيخ الحد في هذا و «: برد مثل كار مي به» الامام«توجيه برخي از روايات، عبارت 
ايشان در ابواب مقدمات حدود ). 1/366همان، (» أمثاله علي التعزير بحسب مايراه الامام

م و نيز در صفحات  ، در احاديث شماره)32 باب( آن ةو احكام عامل تا سوهاي او
  .برد كار مي را به» امام«باز همان لفظ ) 343 و 344(

در كلام ساير فقها نيز عباراتي مشابه عبارات مذكور آمده است و اگر احياناً 
 آمده مسالك الأفهامبه كار رفته باشد همانگونه كه در » امام«جاي  به» حاكم«عبارت 

كه شامل مقام ولايت و نيابت ) 14/457شهيد ثاني، (ت مقصود، حاكم مطلق است اس
  .گردد عامه مي
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ها و  البتهّ در مورد تعزيرات بايد به اين نكته توجه داشت كه با توجه به ويژگي
اهداف مجازات تعزيري، واقعيت كاملاً مبرهن است كه زمان و مكان در اجراي 

 اصلي تشريع كيفرهاي تعزيري، ةكه فلسف به جهت آنتعزيرات نقش اساسي دارد، 
حاكم اسلامي بايد . باشد بنابراين اجراي مجازات تعزيري تابع مصلحت است تأديب مي

هاي اخلاقي، رواني و جسماني  ه به مقتضيات زمان و مكان، ويژگياز يك سو با توج
فر تعزيري مورد مجرم و از سوي ديگر مصالح فرد و جامعه را در تعيين و اجراي كي

ه قرار دهدتوج .به اين ترتيب مجازات تعزيري از سترين  ترين كيفرها تا سنگين كب
  .شود ها را شامل مي مجازات

هاي بازدارنده بايد گفت به نظر  از بحث تعزيرات كه بگذريم در مورد مجازات
 ه نظريةفاوتي با هم ندارند چنان كهاي بازدارنده ت رسد كه تعزيرات و مجازات مي

 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز گوياي اين مطلب 15/1/1381-10/7 مشورتي شماره
 بنابراين مجازات بازدارنده، مجازاتي است كه از طرف شرع مقرّر نشده و ؛است

كند و منظور از حكومت، قوه مجريه نيست  حكومت براي حفظ نظم، آنها را تعيين مي
تفكيك اين مطلب كه . ه قوه مقننّه استبلكه مجموعه دولت و حكومت و به ويژ

ي چنانچه جرمي در متون شرعي سابقه داشته باشد تعزيري است هرچند مجازات خاص
اي در متون شرعي نداشته باشد، مجازات  براي آن تعيين نشده باشد، و اما اگر سابقه

 تعيين آنها  بازدارنده از اين جهت كه بازدارنده است با اين مبنا كه تعزيرات و مجازات
البتهّ در مورد . ه است منطقي و موجةباشند فاقد پشتوان بر عهدة حاكم است يكسان مي

دانند اما در  آمده است گرچه فقها، حاكم را قاضي مي. ا.م. ق16كه در ماده » حاكم«واژه 
ها در صلاحيت انحصاري قوه مقننهّ است و قاضي فقط  شرايط كنوني كه وضع مجازات

  .دكرباشد بايد حاكم را حمل بر مجلس شوراي اسلامي  ا ميمجري آنه
عنوان يكي از   حدود نيز، بررسي روايات بهةدر مورد نقش زمان و مكان در اقام

يت است؛ به خصوص احاديثي كه ام اسلامي در اين زمينه حائز اهممنابع استنباط احك
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يت بيشتري مهستند از اه) ع(و امام علي) ص(بيانگر سيرة جزائي رسول خدا
برخوردارند، چرا كه ايشان تشكيل حكومت دادند، لذا تبيين اقدامات حكومتي آن 

  .تواند الگو باشد  در زمينه اجراي حدود كه ريشه در وحي دارد ميانبزرگوار
اي به  اهتمام ويژه) ع(و امامان معصوم) ص(شود كه پيامبر از روايات استفاده مي

دانستند؛ با وجود  اي جايز نمي  در اجراي آن را براي لحظه و تأخيرانداقامه حدود داشته
مواردي موجود ) ع( عليو حضرت) ص(هاي پيامبر اكرم اين تأكيدات، در قضاوت

 آن را موقتّاً به تأخير انداخته، و يا ةاند يا اقام كردهباشد كه به دلايلي حد را اجرا ن مي
جراي حد بر زن باردار و مجرم بيمار، اند كه تأخير در ا مجرم را مورد عفو قرار داده

اجراي حد در غير حرم، عدم اجراي حد بر زن يهودي، عفو مجرمان در زمان جنگ، و 
 هايي از اين قبيل است شوهر و عدم اجراي حد در سال قحطي نمونه عفو زنان بي

  .) به بعد؛ ابواب مقدمات ورود، حد زنا، حد مرتد18/336حرعّاملي، (
  

  يريگ نتيجه

ارائه گرديد » اجراي حدود در عصر غيبت«از مطالبي كه پيرامون موضوع 
  :توان به نتايج زير دست يافت مي

  باشد مي» مجازات«در اينجا معناي عام آن است كه همان » حدود« منظور از -1
هايي كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده   آن يعني مجازاتنه معناي خاص

ض به جسم ها همگي داراي اثر تنبيهي و ايجاد محدوديت براي تعرّ مجازاتزيرا . است
باشند بنابراين از جهت ممنوعيت يا جواز اجراي آنها  يا جان يا مال يا حيثيت افراد مي

در عصر غيبت، فلسفه و حكمت يكساني دارند و همانگونه كه شرب خمر بعنوان جرم 
واد مخدر نيز بعنوان جرم تعزيري حدي مستوجب مجازات شلاق است، استعمال م

باشد و توجيهي ندارد كه اجراي مجازات شلاق بعنوان حد  مستوجب همين مجازات مي
  ازات تعزيري برايـلاق بعنوان مجـازات شـايز باشد اما اجراي مجـبراي شرب خمر ج
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ر جايز نباشداستعمال مواد مخد.  
ر رنده تفكيك شده است؛ د در قوانين موضوعه، ميان تعزير و مجازات بازدا-2

ديب و يا عقوبتي كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين تأ«: تعريف تعزير، چنين آمده است
اق كه ميزان نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلّ

و مجازات )  قانون مجازات اسلامي16ماده (» . كمتر باشداق بايستي از مقدار حدشلّ
ديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به أت«: دارنده نيز چنين توصيف شده استباز

ف از مقررات و نظامات منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلّ
 قضايي در مقام ةروي).  قانون مجازات اسلامي17ماده (» .گردد حكومتي تعيين مي

داشته است كه تعزير به مجازاتي گفته ر تفكيك ميان تعزير و مجازات بازدارنده، مقرّ
شود كه در شرع، داراي ممنوعيت و حرمت شرعي باشد مانند مجازاتي كه براي  مي

پيش بيني شده است ... نزديكي با حيوانات و خوابيدن دو مرد برهنه زير يك لحاف و
فقهي اي در متون شرعي و  شود كه هيچ سابقه اما مجازات بازدارنده به مجازاتي گفته مي

... ندارد مانند مجازات صدور چك بلامحل يا هواپيماربايي يا رانندگي بدون پروانه و
ا آنچه ام). ت عمومي ديوان عالي كشورأ هي7/3/1381-659ي وحدت رويه شماره رأ(

شود و  مورد نظر ماست شامل هر دو مورد مي» التعزير بما يراه الحاكم«كه در قاعدة 
يعني مجازاتي كه در مقابل مجازات بازدارنده قرار دارد، مورد  آن تعزير به معناي خاص

 قانون مجازات اسلامي چنين 17 و 16ه ممكن است از ظاهر مواد البتّ. نظر نيست
 ة به معناي قاضي دادگاه است و منظور از واژ16در ماده » حاكم«برداشت شود كه واژه 

  .باشد گذار مي، قانون17در ماده » حكومت«
تر از  قوي» جواز اجراي حدود در زمان غيبت« نظرية ةكه ادلجه به اين با تو-3

اند بنابراين   حمايت كرده اول   از نظريةفقها نيز باشد و مشهور  نظريه عدم جواز ميةادلّ
به طريق اولي، مشروعيت خواهد » اجراي تعزير در زمان غيبت«توان گفت كه نظرية  مي

  وضع و اجراي تعزيرات بازتر از وضع و اجرايداشت زيرا دست حاكم و حكومت در 
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  .حدود است
مخالفت » جواز اجراي حدود در زمان غيبت« فقهايي كه با نظرية ة نظري-4

 و  همساز كرداند قابل توجيه است و شايد بتوان دلايل اين گروه را با نظرية جواز كرده
  :توان به موارد زير اشاره كرد ها مي از جملة اين توجيه

عبارت عامي است كه فقط منحصر در » منْ نصَب الامام لامامتها« ـ عبارت اولاً
از سوي وي براي اجراي ) ع(نمايندگان و حاكماني نيست كه در زمان حضور امام 

حدود، منصوب گرديده باشند بلكه شامل فقها و مجتهدين جامع الشرايط در زمان 
من نصبه «م برخي از فقها، عبارت شوند و همانگونه كه ديدي نيز مي) ع(غيبت امام 

  ).1/482خميني،  امام(اند  غيبت نيز دانسته را شامل فقهاي عصر» لذلك
و فقهايي كه اجراي حدود در عصر ) ع(توان گفت كه امامان معصوم  ثانياً ـ مي

اند كه حكومت جامعه در دست حاكمان و  اند نظر به زماني داشته غيبت را ممنوع كرده
اند و  لم بوده و ايشان برخي از فقها را براي اجراي حدود، منصوب كردههاي ظا سلطان

مؤياند كه  معمولاً در زماني زندگي كرده) ع(عا، آن است كه امامان معصومد اين اد
حكومت جامعه در دست خلفاي بني اميه و بني عباس بوده است بنابراين چنانچه 

، اجراي حدود نيز اشدع الشرايط بحكومت جامعه در دست حاكمان عادل و فقهاي جام
ن است كه ديديم برخي از فقها د اين توجيه آتوسط ايشان، ايراد نخواهد داشت و مؤي

و شهيد اول نيز شرط ) 1/224ي،خوي(بكار برده بودند» فقيه«واژه را بجاي »  حاكم «واژة
اجراي حدود را عدم ضرر بر جان ماول، شهيد( و ساير مؤمنان دانسته بودجري حد 

  ).72ص
: توان گفت  ميان ديدگاه موافقان و مخالفان و دلايل آنها ميبنابراين در جمعِ

دانند، زماني را در نظر دارند كه  كساني كه اجراي حدود در زمان غيبت را جايز نمي
جريان حدود را نيز چنين حكومت جامعه به دست حاكمان ستمگر است و قضات و م

دانند،  كساني كه اجراي حدود در زمان غيبت را جايز ميكنند و  حاكماني تعيين مي
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منظورشان، زماني است كه حكومت جامعه به دست فقهاي جامع شرايط است و اين 
دهند چنانچه در روايتي هم تصريح  حاكمان، حدود را مانند ساير امور جامعه، انجام مي

دور روايت است كه شده باشد مربوط به زمان ص) ع(به لزوم اجراي حدود توسط امام 
ظهور فرمايند و ) عج(در جامعه حضور داشته و يا زماني كه امام عصر) ع(امام معصوم

توان حكم نفي و  اند بنابراين نمي سؤال كنندگان نيز خواهان حل مشكل زمان خود بوده
در زمان غيبت را از اين دسته روايت استنباط كردممنوعيت اجراي حد .  

ا در صلاحيت فقهاي جامع شرايط بدانيم همانگونه كه حق  جامعه ر ادارةاگر -5
» اجراي حدود در زمان غيبت« در اين صورت ناگزير به پذيرش نظرية ،نيز چنين است

توان ميان اين دو مورد، تفكيك كرد و اجراي حدود نيز بخشي از  خواهيم بود زيرا نمي
يت حاكمان و سلاطين كه ادارة جامعه در صلاح مگر اين.ادارة جامعه خواهد بود

 فقهي ندارد و اين ستمگر دانسته شود كه چنين ديدگاهي، جايگاه مستحكم و مستدلّ
صلاحيت اداره جامعه و حكومت را ) ع(نظريه، شاذّ و نادر است كه فقط امام معصوم

  .داشته باشد
باشند و علاوه بر   بسياري از فقها براي حاكماني كه مجتهد جامع شرايط مي-6
دو  كنند،  شرعي بر مسلمانان، امور دنيوي ايشان را نيز رهبري و هدايت ميزعامت 

اند؛ يكي جايگاه شرعي آنهاست كه بعنوان نمايندة شارع  منصب و جايگاه در نظر گرفته
پردازند و ديگري جايگاه حكومتي و ولايي و سياسي آنهاست  به امور شرعي مردم مي

حال بايد ديد كه مسأله .  جامعه را بر عهده دارندكه بعنوان حاكم و قاضي و والي، ادارة
باشد يا  در حيطة مسائل دستة نخست است و امري عبادي و شرعي مي» اجراي حدود«

گيرد و امري اداري و حكومتي است؟ اين مسأله از  در شمول مسائل دسته دوم قرار مي
 فقيه را فقط جهت وسعت يا محدوديت اختيارات حاكم، منشأ اثر است و اگر مجتهد و

 ومختار در امور ديني و شرعي بدانيم، قضاوت و اجراي حدود از حيطة اختيارات ا
 اما اگر وي را در هر دو زمينه، صاحب اختيار بدانيم پس اجراي حدود ؛شود خارج مي
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گيرد و فقها از جهت نظري و عملي، به  نيز در شمول اختيارات و وظايف وي قرار مي
هاي فقهي، آكنده از مباحث مربوط  بينيم كه نوشته اند و مي دا كردهديدگاه دوم گرايش پي
باشد و حجم اين مطالب در كتابهاي  مي... ات وها، معاملات، سياسي به جرايم، مجازات

فقهي به مراتب بيشتر از مطالب مربوط به عبادات و مسائل شرعي و عبادي به معناي 
جواز اجراي حدود در «ها عملاً به نظرية توان گفت كه فق  بنابراين مي. آن استخاص

گرايش دارند وگرنه اين همه بحث در مورد شرايط و احكام اجراي حدود » زمان غيبت
مسائل عبادي  ها، قابل توجيه نبود و فقها فقط به تشريح احكام و و مجازات

  .پرداختند مي
است،  جواز اجراي حدود در زمان غيبت صحيح ة بر اساس حكم اولّي، نظري-7

حال ممكن است قايل باشيم كه بر اساس حكم حكومتي يا احكام ثانويه، حدود در 
يعني اگر اجراي حد خاصي باعث وهن اسلام شود، در اين . زمان غيبت اجرا نشود

به تعبير ديگر اگر . صورت حاكم شرع اين حقّ را دارد كه جلوي اجراي حد را بگيرد
بنابراين بايد بين اجرا نشدن حدود بر اساس حكم . مصلحت اقتضا كند حد اجرا نشود

 اولّي و بر اساس حكم ثانوي و حكومتي تفاوت گذاشت، در نتيجه اگر اجراي حد
 خاصي در زمان غيبت باعث انزجار از اسلام شده و وهن اسلام را در پي داشته باشد

  .در اين صورت از اختيارات ولي امر است كه آن را اجرا نكند
كه در  ورد تعيين مجازات تعزيري نيز بايد توجه داشت با عنايت به اين در م-8

در مورد تعزيرات صرفاً به نظر » صحيحه سماعه و حماد بن عثمان«روايات مخصوصاً 
دهنده آن است كه اين موضوع از جمله  امام و والي واگذار گرديده است و اين امر نشان

است نبايد از اين نكته غافل شد كه تعيين هاي مهم رهبري جامعه اسلامي  مسؤوليت
شمار  هاي آن مقام به نوع و مقدار هر تعزير، به نظر ولي امر بستگي دارد و از مسؤوليت

تواند اندازة تعزير  توان دريافت كه قاضي هر چند مجتهد باشد نمي آيد و از اينجا مي مي
  ةعهد  ار را نيز بهـ مقام قضايي، اين كه ولي امر، افزون برـك د مگر اينـرا ابتدائاً معين كن
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  .خود او واگذار كند
اصولاً عدم تعيين مقدار و كيفيت اين نوع مجازات در شريعت اسلام و واگذاري 
آن به حاكم اسلامي، از افتخارات دين مبين و از علايم جاودانگي آن است، چون 

طلبد؛  اي مي راهكار ويژههاي مختلف،  ها و مكان اصلاح، تأديب و منع بزهكار در زمان
به همين دليل اسلام، وضع، تعيين و اجراي اين مجازات را از وظايف حاكم اسلامي 

  .كندبيند اقدام  دانسته است تا هرگونه كه مصلحت مي
  

  منابع
 علي مذهب ������الأقطاب اابن ابي جمهور، محمد بن علي بن ابراهيم احسائي، 

  . ق1410االله العظمي المرعشي، قم، چاپ اول، �� آ���'&، تحقيق محمد حسون، ���الاما
السرائر الحاوي لتحرير ابن ادريس حلّي، محمد بن منصور بن احمد بن ادريس، 
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